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  چكيده
يـك  در  فكري كنشو مؤثرترين  ينبين نخستم »احياگري اسلامي«گفتمان 

ي و بـه  ژايدئولو عنوان بهديني و طرح اسلام  هاي به سنت توسل .سده اخير است
 -فكـري آرايـي   تجمـع و صـف   محوري نقطه ،مثابه مدلي از سازماندهي اجتماعي

ي تا با ايفـاي نقش ـ  آيند بر ميآنها در تلاش . باشد ميآنان پردازان  سياسي انديشه
 ،تحول تـدريجي و اصـلاح   ،مساوات ،حريت ،عدالت ،از عقلانيتبا طرفداري  مؤثر،

گفتمان خويش را  ...،با شريعت اسلامي سياستانطباق  ،حكومت پارلماني شورا و
  .وضع و تثبيت نمايند

بود كه سـاختار  خصيصه اصلي  سهواجد در عصر مشروطه  حياگريگفتمان ا
تحديد حدود «ديني،  عميقبصيرت و آگاهي  :دهد اصلي مقاله حاضر را شكل مي

، و بـا هـدف حفـظ اسـلام     »استقرار اساس قويم مشـروطيت «از طريق  »سلطنت
نظر به اين كه فهم ايـن   .هاي اسلامي ارزش دادن بهمحوريت  و رويارويي با غرب

اسـلامي را مكشـوف نمايـد     احياگريتواند چارچوب كلي انديشه  خصيصه مي سه
هـاي   ر ادامه جهت تحليـل مـوردي انديشـه   د. دازيمپر در ادامه به بررسي آنها مي

 ،از محوري تـرين واضـعان ايـن گفتمـان     يكيبه بررسي  ،حاملان گفتمان اصلاح
 .پردازيم مي »االله محمدحسين نائيني آيت«

رادايم پـا ختي معرفت شـنا  تبيينتلاش براي گيري،  نويسنده در بخش نتيجه
بـراي   ستگي ناپـذير جست و جوي خ ،اسلام مترقي گفتمان تبيين اسلام،هويتي 

 ،از لابلاي متون اسـلامي  اسلام حقيقيي معنايي گفتمان ها و دال ها يافتن نشانه
ــاريخي  ــنت ت ــتن س ــرار دادن اســلام در م ــدن ،پيشــتاز و ق ــي و متم از  را مترق

  .كند معرفي مي احياگري اسلاميهاي بارز گفتمان  خصيصه
  

  . ات، مشروطيت، ايراناحياگري اسلامي، هويت، آزادي، مساو :يكليد هاي هواژ
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  مقدمه

و  »اسلامي نوگرايي«كه از آن با عناوين ديگري نظير  1»احياگري اسلامي«گفتمان 
جرياني است كه به واسطه احساس ركـود و   ،شود نيز ياد مي 2»طلبي اسلامي نظر تجديد«

به طور اخص درصدد در دوره قاجار، ضعف نسبي كشورهاي اسلامي به طور كلي و ايران 
 ،ي سياسـي در قالـب نمادهـا   هـا  برآمده و به طرح علايق و خواسته بيين هويت اسلاميت

. (Hillal Dessouki, 1982: 4)ورزد مبـادرت مـي  هـاي اسـلامي    هـا و آرمـان   انديشه
هاي مسلمان، آنها را به اين باور رساند كه به واسطة از دست رفـتن   ضعف تدريجي دولت

بايسـت   ليم اسلامي، جهت رهايي از اين وضعيت ميقدرت و اقتدار پيشين و دوري از تعا
و » اسـلام اصـيل  «ع اصـلي قـدرت را در   ب ـجوي گذشته، من و آنها در جست. اقدامي نمود

يافتند و هدف نهايي از طرح مجدد اسلام، اعاده اقتدار گذشـته مسـلمانان بـر    » حقيقي«
 بـاره  ايـن خـدوري در  مجيد . محور تعاليم اسلامي و مقابله با تهاجم بنيان فكن غرب بود

  :نويسد مي
واكنش در برابر زوال، قصد توان بخشيدن به جامعة اسلامي بـه همـان انـدازة    «

واكنش نسبت به فشـارهاي  . خاست فشارهاي بيروني، از فشارهاي دروني بر مي
ايـن واكـنش بـا الهـام از     . دروني نخست در نواحي دور از نفوذ غرب پديدار شد

نــوزايش پــاك دينانــة اســلام، از ميــان بــردن كــه خواهــان » مصــلحان قــرن«
اي بر پايـة وحـي و شـيوة     هاي كهن و برقراري دوبارة نظام دست نخورده افزوده

  ).  9: 1374 ،خدوري(»هاي احياي ديني گرفت رفتار پيامبر بودند، شكل جنبش
پاسخگويي و چـاره جـويي بـه مسـئله زوال      حاملان اين گفتمان كه بيشتر درصدد

بندي مجدد قواعد و متـون   به باز تفسير و فرمول ،پيش رو رهايي از وضعيت براي ،ندبود
ها  شرط سازگاري ايده ،از نظر آنها. آمدندهاي مدرن بر  نفوذ انديشه مواجهه با اسلامي در
ــرش ــا و نگ ــا  ه ــي ب ــد ي دين ــولات جدي ــاف  تح ــت انعط ــا   قابلي ــاق آنه ــذيري و انطب پ

ختي معرفـت شـنا   تبيـين لاش براي ت ،در واقع (McGuire, 2002: 108-109)است
ــا تحــولات جديــد، اســلاممترقــي ســازگار كــردن گفتمــان  اســلام،رادايم هــويتي پــا  ب

                                                 
1. Islamic Revivalism 

2. Islamic Revisionism 
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از  نـوگرايي هاي معنـايي گفتمـان    ها و دال براي يافتن نشانه ناپذير خستگي وجوي جست
مترقي و متمـدن   ،پيشتاز و قرار دادن اسلام در متن سنت تاريخي ،لابلاي متون اسلامي

جملگـي ايـن متفكـران، زوال و انحطـاط      .طلبي است هاي بارز گفتمان اصلاح صيصهاز خ
اجتماعي مسلمانان را نه در اسلام، بلكه در خود آنها و دوري از حقيقـت اسـلام    -سياسي

ديدند و در تلاش بودند تا با تبيين بسياري از مفاهيم جديد نظيـر فردگرايـي، آزادي،    مي
و امتزاج آن با اسلام بتوانند با ارائه قرائتي جديد از اسـلام و   سالاري برابري، شورا و مردم

تـوان،   بنابراين مـي . بازسازي آن پاسخي مناسب به مسائل پيش رو جامعة اسلامي بدهند
اند، در  چرا مسلمانان عقب مانده«: دانست اين سئوال را سئوال محوري احياگران اسلامي 

شـد كـه    مـي ر پاسخ به اين سؤال اين ايده مطرح و د» اند؟ حالي كه ديگران توسعه يافته
 :Tibi, 2001(»اند كه از اسلام حقيقي جدا شده اند مسلمانان به اين علت عقب مانده«

، صـرفاً در پرتـو   )لـه يـا عليـه آن   (در گفتمان اصلاح، تنها شيوة مواجهه با مدرنيته ). 10
از ايـن  . شد م حقيقي ميسر ميگرايانه آن و تبيين زواياي اسلا گيري از ابعاد پيشرفت بهره

ريزي نوعي الگوي هويتي نو بودند كه در آن عليـرغم   پي درو حاملان اين گفتمان، درصد
پايبندي به شريعت و نصوص ديني، زمينه را براي پذيرش الزامات هويتي جديد در قالب 

  .آورد مفاهيمي نظير آزادي، قانون و برابري بر اساس نگرش اسلامي فراهم مي
 يك سـده اخيـر اسـت   در  فكري كنشو مؤثرترين  ينبين نخستم اگري اسلاميحيا

ي و بـه مثابـه مـدلي از    ژايـدئولو  عنـوان  بـه كه پناه بردن به سنت ديني و طـرح اسـلام   
احيـاگري   گفتمان .آن بودپردازان  انديشهنقطه تجمع و صف آرايي  ،سازماندهي اجتماعي

تحول تـدريجي و   ،مساوات ،حريت ،عدالت ،در تلاش بود با طرفداري از عقلانيت اسلامي
گفتمـان خـويش را    ...،انطباق يافتن با شريعت اسلامي ،حكومت پارلماني شورا و ،اصلاح

و روشنفكران اسلامي  احياگرانتفاوت ميان  .)Lambton, 1970: 268-9(ط دهندسب
ي دارا ،بـود  متجـددين بـيش از   احيـاگران  اين بود كـه تعـداد   عصر مشروطه متجدد در

ي عـادي مـردم بودنـد و داراي توانـايي و ظرفيـت      ها قابليت بيشتري براي ارتباط با توده
  :نويسد باره مي آبراهاميان در اين .بيشتري براي تجهيز و بسيج عمومي مردم بودند

هـاي   فراگـرفتن ايـده   تر عمـل كـرده و خواسـتار    حالي كه روشنفكران راديكال در« 
در  ،بودنـد  بـومي بـا شـرايط    تحـولات جديـد  انطبـاق  علماي ديني درصدد  ،مدرن بودند
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ولتر يا روسو  ،روبسپير ،هاي كرامول ها مردم نه به واسطه آشنايي با انديشه هنگامه بحران
ي مـذهب جـويي و مسـاوات و نمادهـاي     بلكه به خاطر درك مفاهيم سنتي نظيـر عـدالت  

مـدرن مشـاورين    روشـنفكران  ،به طور خلاصه. كردند برآمده از ميراث شيعي حركت مي
صـنعتگران و   ،تجـار  ،و حاميـان آنهـا يعنـي بازاريـان     احيـاگر انقلابيون بودند اما علماي 

    (Abrahamian, 1979: 413).»هاي مردم عادي انقلابيون واقعي بودند توده
  

  :خصيصه اصلي است سهواجد  حياگريبه طور كلي گفتمان ا

 ،خرافـي  ايسـتارهاي منتقـد   ،عميـق دينـي  آنهـا بـا توجـه بـه بصـيرت و آگـاهي        -الف
  .دبودنانديش و متصلب  جزميت

ــد حــدود ســلطنت«درصــدد  احيــاگران -ب ــويم «از طريــق  »تحدي اســتقرار اســاس ق
  .با هدف حفظ اسلام بودند »مشروطيت

 -را به ضرورت انجـام برخـي تغييـرات سياسـي     احياگرانهر چند  :رويارويي با غرب -ج
. خواستار اخذ كليت مدرنيته نيستند ،لاف متجدديناجتماعي متقاعد نموده اما آنان برخ

درصـدد بـاز تفسـير     ،دهنـد  هـاي اسـلامي مـي    بلكه از آن جايي كه محوريت را به ارزش
ي اسلامي و تجهيز آن به ابزارهايي هستند كه بتواند غنـاي هـويتي خـويش را    ها انديشه
  .بازيابد

 احيـاگري انديشـه  توانـد چـارچوب كلـي     خصيصـه مـي   سهنظر به اين كه فهم اين 
در ادامـه جهـت تحليـل    . دازيمپـر  اسلامي را مكشوف نمايد در ادامه به بررسي آنهـا مـي  

ايـن   شارحانترين  از محوري يكيبه بررسي  ،هاي حاملان گفتمان اصلاح موردي انديشه
 .پردازيم مي »االله محمدحسين نائيني آيت« ،گفتمان
  

  :ممتحجرانه از اسلا  تلقيموضع گيري عليه  -الف

ذاتـه    حـد  بيش از آن كه امري برآمده از درون يـك جنـبش فـي    احياگري،گفتمان 
ه بـا مسـئله زوال و   ه ـديني از نحـوه مواج حاصل تلاش براي ارائه فهمي  ،اجتماعي باشد

اصـيل   نوسازي مبانيو ضرورت در دوره قاجار  -از جمله ايران -انحطاط جوامع اسلامي
نظيـر خطابـه بـر سـر      انهتشـرع مهاي سنتي  در قالب بيشتر احياگري،تفكر  .بوداسلامي 
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 و ،)32-33: 1368 ،رابيش(تحرير مقالاتي در دفاع از دين بود  ،سائل دينير تقرير ،منابر
مرزهـاي   ،شـد  خوانده مي چه تلقي متحجرانه از اسلامدر ادامه توانست با واكنش عليه آن

امـري   عنوان بهدند تا زوال را نه آنان از اين طريق درصدد بو. هويتي خود را ترسيم نمايد
و اوليـه   »عصر طلايـي « پايانبلكه نتيجه تحولاتي قلمداد نمايند كه با  ،ر يا تصادفيمقد

هـدف  . ر جامعه اسـلامي شـده اسـت   يانگيبگربه فراموشي سپردن مباني اسلام حقيقي، 
لطه و هويتي مدرنيته و س ـ -فرهنگي پيامدهاي واكنش در برابر حياگري،اصلي گفتمان ا

غربي از طريق غنا بخشيدن به مفاهيم اسـلامي و بازيـابي قـدرت سياسـي      رنفوذ استعما
وظيفه احياي اسلام راستين تقدم منطقي و عملي داشـت و   ،از نظر آنان«. مسلمانان بود

 »مستلزم تغييرات اساسي در رهيافت سنتي بـه صـورت تفسـير و تحليـل عقيـدتي بـود      
  .)113-114: 1380 ،موثقي(

فرهنگـي و   ،اجتمـاعي  ،مدرنيتـه بـر زوايـاي سياسـي     پيامدهايتأثيرات و  ،واقعدر 
اقتصادي جامعه ايران واضعان و حـاملان ايـن گفتمـان را بـر آن داشـت در مواجهـه بـا        

هـا و نهادهـاي    انگـاره  ،هـا  به بـاز تعريـف سـنت    ،مفاهيم برآمده از وضعيت تمدني جديد
 ،آزادي ،ود را بـا مفـاهيمي نظيـر عقلانيـت    و نسبت خ ـ بپردازندوابسته به زندگي سنتي 

هاي فرهنگـي   ها و كليت رغم آن كه با مفروض بهآنها  .قانون روشن نمايند و ترقي ،برابري
اعتقـاد داشـتند و تـلاش    خود اما همچنان به بازسازي هويت  ،مدرن آشنايي يافته بودند

تحـولات  ي اسـلامي بـا   ها گيري از عناصر مدرن در جهت تطبيق انگاره نمودند با بهره مي
  . به تجهيز و تقويت مباني زندگي سنتي ياري رسانند جديد

 عنـوان  بـه   -متحقق وضعيت مطلوبي است كه در آن اسـلا  احياگران،خواست اصلي 
هـا و   خـود را بازيابـد و تحريـف    1پيشـين قـدرت و عظمـت    ،شـكوه  -محور اصلي هويت

 »عصر طلايـي «گاني نظير  واژهي از بهره گير. وده شودهاي عارض شده بر آن زد ناراستي
فتوحات نظـامي و   ،خلوص اخلاقيبر كه بيشتر در قالب تأكيد اسلام  »گذشته آرماني«و 

نـه بـه معنـاي رجعـت بـه       ،رخ داده در گذشته است ژيكتكنولو -فرهنگيهاي  پيشرفت
 سازي براي ايجاد تحول مثبت و در انداختن فراينـدهاي رو بـه جلـو    بلكه زمينه ،گذشته

تقدس بخشيدن بـه تـاريخ بـا     عنوان بهاز آن  »ادوارد شيلز«اين همان فرايندي كه  .است

                                                 
1. pristine and vigor and virtue  
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در كشورهاي «شيلز معتقد است . كند هدف ممانعت از خيانت به ميراث خودي تعبير مي
آميز در گذشـته هسـتند    در حال توسعه كه داراي شواهد روشني مبني بر تجربه موفقيت

در زندگي سياسي پيشرفت تلاش براي  ،برند ميبه سر  1و اكنون در موضع ضعف و تنزل
ــده   ــلاش برانگيزانن ــا ت ــب ب ــايي  اغل ــود احي ــت خ ــراه   2اي جه ــذهبي هم ــي و م اخلاق

   (Boroujerdi, 2003: 14)»است
 موجـود، مواجهه با هويت مدرن و ايجاد تشـكيك در مبـاني نظـام هـويتي      ،بنابراين

 ،سـيد محمدحسـين نـائيني    ،ازنـدراني ملاعبـداالله م  ،انديشمنداني چون آخوند خراساني
 تبيـين نحـوه   ،هـاي دينـي   الدين اسدآبادي را واداشت كه جهت حفظ اصـالت  سيدجمال

) خـودفهمي ( »تأمل در خود«آنها با  .را در دستور كار قرار دادند اسلاميگفتمان هويتي 
وضـع  به اين امر واقف شدند كه تنها راه برون رفـت از   )دگر فهمي(» توجه به ديگري«و 

  . يل در مفاهيم سنتي و ارائه دركي نو از آنهاستوتأمل و تأ ،موجود
از طريق  »تطهير نفوس«و  »تنوير عقول«توان پس از  معتقد بودند كه مي احياگران

رابطـه برقـرار كـرد    تحولات نوپيرايش خرافات از ساحت دين با  و راردگاحياي اسلام خ .
ديگر قادر به حل و فصل مسائل پـيش روي  تبليغ سنتي  هاي شيوهآنها دريافته بودند كه 

نقطـه عزيمـت آنـان فاصـله گـرفتن از      . آنان نيست و جذابيت خود را از دست داده است
 -پايه عقلانيت استدلالي هاي جديد بر ها و نظريه پذيرا شدن ايده و متحجرانه ايستارهاي
كليتـي همبسـته و    انعنـو  بـه كه جهان را  ها برخلاف ديدگاه سنتي حياگرانا. جدلي بود

 ؛تندنس ـدا آگاهي و وجود مي ،و انديشه بشر و طبيعت، واقعيتاز ) مضمن(مقدس متشكل 
 اتميـزه  زنـدگي بشـري و   ،حقيقـت مـذهبي   ،منازعه ميان انسان و طبيعت كنترل ناپذير

بودنـد تـا دوبـاره     رآنها اميـدوا  .ندمودن ابط اجتماعي را مطرح ميوشدن رو به گسترش ر
ام از دست رفته اسلام را از طريق بازسازي فلسفي حقيقـت و روح حـاكم   وحدت و انسج

  .(Halpern, 1970: 120-124)بر آن بازيابي كنند
هـاي   اسلام به سلطه و تفوق قدرت پاسخ يك مضمون مسلط در احياگران،از ديدگاه 

در جلوه اصـلي خـود    ،پاسخ اين است كه اسلام نخستين و اصيل اين. اروپايي وجود دارد

                                                 
1. degraded and enfeebled 

2. self- renewal 
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تحـول و  سياسي بود كه به طور كامل با  -ي و اجتماعي نجها -اين ،يك اخلاق پيرو عمل
در دوره (هاي عـارض شـده    اما اين اسلام اصيل در اثر افزوده. ه استسازگار بود پيشرفت

  ؛ندبود آنها معتقد. به فساد گراييده و دچار انسداد شده است) خلفاي اموي و عباسي
 ]مرزهـاي [يـرا كليسـا در داخـل ديوارهـاي     مان مسـيحي قـوي شـدند ز   دمر
راتــوري روم بــه بلــوغ رســيده و فضــائل و اعتقــادات مشــترك را در خــود پام

پي مردمان مسلمان ضعيف شدند زيرا حقيقت اسلام به وسيله امواج  ؛آميخت
زيرا به واقع مسـيحي   ،مسيحيان قوي هستند. تحريف به تباهي گراييد در پي

: 1379 ،ترنـر (زيرا بـه واقـع مسـلمان نيسـتند      ،دان ضعيف انمسلمان .نيستند
250-249.(  

در پـي اصـالت    جـارب ديگـران،  پـس از آگـاهي يـافتن از ت    احيـاگري  ،به طور كلي
اتكـا بـه   نـوعي   ؛بينانـه بـود   بخشيدن به ميراث هويتي خود بر مبناي بازانديشـي روشـن  

بايست در نـوعي   يرسيد و م آرماني اسلام كه خالي از تعارض و خدشه به نظر مي ةگذشت
 ـ  .پرداخـت  مي رفت و برگشت تاريخي به احياي زوايا و شئوني آن فـرا  «بـا   اندر واقـع آن

بـر ضـرورت سـخن    آن ترجمان نوعي نگاه بود كه تأكيد  ،بخشيدن به گذشته 1»واقعيت
درصـدد   ،»retrospective« كـه از موضـعي   ينگـاه . گذشته به زبان حال بوداز گفتن 

بـا غفلـت از   مـوارد   رخيهر چند اين ادراك در ب. كنون بوداانداز  به گذشته از چشم ظرن
شد كـه   چنان درگير احساسات رمانتيك نسبت به گذشته مينگاه عميق به مباني اسلام، 

در ايـن حالـت   . گرفـت  به معناي تكيه بر سنت و نقادي در آن فاصله مي »بازانديشي«از 
 -سياسي »مانيفستي« ،ي فاقد پشتوانهنمود كه در قالب جملات و تعابير وضعيتي رخ مي

 ـ  ش روي آنان قرار مييايدئولوژيك پ غيـر قابـل درك و    ،د سـطحي گرفت كه به طـور جِ
هـاي   مفـاهيم برآمـده از انديشـه    »اين هماني«چنان كه نائيني در طرح  .لوحانه بود ساده
ين تـدو  حكماي اروپ«رود كه استخراج مبناي حقوق طبيعي كه  تا آنجا پيش مي ،مدرن

دانسـته و   هاي نهج البلاغه امكـان پـذير   را از يكي از خطبه »نموده و بدان مباهات دارند
بعـد   »عـون االله «كند كه به  موكول مي »حده اي علي رساله«وعده بحث پيرامون آن را به 

  .)مقدمه: 1334نائيني، ( نگاشته خواهد شد »تنبيه الامه«از تقرير 

                                                 
1. hyper reality 
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  :تحديد حدود سلطنت -ب

حمايت از مشروطه بيشتر بدان دليل مقبـول بـود كـه درصـدد      احياگرانگاه ددر دي
بـود   »مملكت يصوابديد عقلا« پايه و تقرير قانوني بر »خيالات شاه و حواشي او«تحديد 

نـوعي  مبـين  اين تلقي از مشروطيت . شد مي »استيفاي حقوق مغضوبه ملت«كه موجب 
بود كـه از آگـاهي و تمايـل     اگراحياي دردستگاه فكري علماي  انديشه -چرخش مفهومي

اجتمـاعي و مبـارزه بـا     -نسبي آنان به ضرورت انجام برخي تغييرات و اصلاحات سياسي
گفتـار زيـر كـه    . گرفـت  هاي خارجي ريشه مي جويانه قدرت استبداد مطلقه و نفوذ سلطه

بـه   ،خـواه اسـت   مشـروطه  علماييكي از  ،»ي محلاتيورغاسماعيل  شيخ محمد«سخن 
  :كند را منعكس مي معناخوبي اين 

اشد كه خيالات شـاه و  نبسان همه عالم غير از اين لمراد از سلطنت مشروطه در 
بلكـه   ،حواشي او خودسرانه رها نشود كه هر خرابي كه خواست در مملكت بكند

جميع آنها از روي قانوني منضـبط باشـد كـه بـه صـوابديد عقـلاي       عمل ميزان 
مقـرر شـده    ،ر اين مورد انتخاب كـرده انـد  مملكت كه از طرف ملت براي شور د

جز اطلاق سـلطنت را تقييـد كـردن و ادارات هـرج و مـرج       ،و نتيجه آن ...باشد
كه عمل به آنها بـراي مملكـت اسـلاميه     ،دولت را تحت ميزان مضبوط درآوردن

  .)475: 1374، نژاد زرگري(چيز ديگري نيست  ،مفيد باشد نه مضر
قابـل  (پـذير   خـواهي آشـتي   گرايي با اسلام ود كه مشروطهبر اين ب احياگرباور علماي 

در  ،اي كـه در اختيـار داشـتند    گيري از نيروي گسـترده  بنابراين آنان با بهره .است) جمع
پيونـد بـا    خود كوشيدند تـا حكومـت مشـروطه را در    يها ها و سخنراني نوشته ،تقريرات

رفـي ايـن شـيوه حكومـت     نظري و عملي قـرار دهنـد و بـا مع    يپشتيبان متجددين مورد
علمـاي  . عمـومي را از آن فـراهم آورنـد    موجبات پشتيباني ،امري برآمده از دين عنوان به

حـاجي محمدحسـين   «و  »ملاعبداالله مازنـدراني « ،»آخوند خراساني«القدري نظير  جليل
از ميان برداشتن حكومت استبداد و رفع تجـاوز نيروهـاي    ،با هدف حفظ اسلام »طهراني

 ـ يم وبـا اسـتقرار اسـاس ق ـ   «كوشـيدند   آنهـا مـي  . ه جنـبش مشـروطه پيوسـتند   بيگانه ب
تحصيل اين سرمايه سعادت براي حفـظ ديـن و احيـاء وطـن و آبـاداني      «و  »مشروطيت

 »احكام و قوانين مـذهب و سـد ابـواب حيـف و ميـل در ماليـه       يمملكت و ترقي و اجرا
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را از بـين ببرنـد    »خـود رأي رسـت  تعدي و تحميل چند نفـر نفـس پ  «بكوشند و امكان 
  ). 124: 1364 ،حائري(

كه  »اشتراط«فعل  ايه آخوند خراساني و مازندراني و طهراني با تعريف مشروطه بر پ
 »نهـي عـن المنكـر   «قانون و مشروطه را براساس اصـل   ،گيرد در مقابل استبداد قرار مي

 ،الزمـان  باين ضرورت دين است كه در طول غيبت صاح«: توجيه نموده و اظهار داشتند
آنـان در   ).50-51: 1382 ،امانت( »حكومت مسلمين در دست نمايندگان مسلمين باشد

 »تصـاب غا«از مشـروطه را كـه بـا     پشتيباني حمايت و ،يل جديدي كه عرضه داشتندوتأ
دانسـتند و سـر    »اهفـد جهاد در ركاب امام زمان ارواحنـا  «به منزله  ،كمتري همراه است

از نگـاه   .با آن حضرت دانسـتند  »و محاربه خذلان«به منزله  مويي مخالفت و مسامحه را
سـلطنت  «شد كـه مفاسـد و لطمـات آن از    ميآنان حمايت از مشروطه بدان دليل مطرح 

آنهـا بـا   . كمتـر بـود   ،شد اي كه از آن به استبداد تعبير مي »معموله معروفه«يا  »مستبده
دفـاع از   ،»شورا«و  »منكر  از  نهيامر به معروف و «ارائه تفسيري خاص از مفاهيمي نظير 

 ـرا  ، »رهايي از اسارت و رقيت حاكم«مشروطيت و  ه تنهـا بـا بيـنش اسـلامي سـازگار      ن
كردنــد  قلمــداد مــي »مراتــب شــرك بــه ذات احــديت«ديدنــد بلكــه انكــار آن را از  مــي

   احياگران؛از ديدگاه ). 49: 1382 ،ميرموسوي(
ايـران بحسـب ايـن دوره دو فايـده      تأكيد بر حفظ قانون مشروطيت در مملكت 

بزرگ مترتب است يكي خلاصي عموم رعيت از ظلم و تعديات فوق العاده دولت 
شوند و  ند سير نميپجائره مستبده و رجال خودخواه استبداد كه اگر عالم را بچا

پس سـعي   .ديگري حفظ بيضه اسلام در آن مملكت و خلاصي از قيد رقيه كفار
اولي داخل است در عنوان نهي از منكـر   تاساس از جه نمودن در استحكام اين

از جهت ثانويه داخل است در عنوان مدافعه با كفـار در اعـتلاي    ،و اقامه معروف
  ).45: 1383 ،آجوداني(علم اسلام و حفظ مملكت مسلمين از تهاجم اهل كفر 

زتـاب  اين تصور و ادراك را تا واپسين لحظات پيروزي انقلاب مشروطيت با احياگران
 ،از استبداد صغير و فتح تهران تهـران نگاشـتند   كه پس »اي لايحه«آنها در .بخشيدند مي

  ؛طلبان بيان داشتند در پاسخ به مجادلات متجددين و مشروعه
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حقيقت مشروطيت و آزادي ايران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قـوانين  «
 ـنبو م ،منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاده از مـذهب  ه بـر اجـراي احكـام    ي

اشـاعه   ،و حفظ نواميس شرعيه و مليه و منع از منكرات اسلامي ،اسمه عزّ ،الهيه
عدالت و محو مباني ظلم و سد ارتكاب خودسرانه و صيانت بيضه اسلام و حـوزه  

و صرف مأخوذه ماليه از ملت در مصالح نوعيه راجعه به نظم و حفظ و  ،مسلمين
  .)126: 1376 ،انصاري( »غور مملكت خواهد بودثسد 

  

  :و حفظ ميراث بومي خودآگاهي -ج

بر خلاف روشـنفكران   جديد،ن اسلامي از هويت سياسي ياگراوذيري نپبا وجود تأثير
هـاي اجتمـاعي موجـود     مدرنيته فـارغ از زمينـه   يكپارچه متجدد خواستار استقرار كليت

ر برخـوردي گزينشـي و   خواسـتا  ،مدرن به وجـوهي مختلـف   آنان با تقسيم غربِ .نبودند
انطباقي بودند كه از طريق آن بتوانند اسلام را به مثابـه هـويتي اسـتعلايي بـراي بسـيج      

و قشـريون  در ميانـه دو طيـف    احياگران ،در واقع. ها به كار گيرند افكار و انديشه ،ها ايده
تزي بـر ضـرورت ايجـاد سـن     ،گرفتند كه با تأكيد بر نقد آنهـا  گرايان متجدد قرار مي غرب

 :See(نمودنـد  مـي تأكيـد  ) با محوريـت هويـت خـودي   (ديگري / ميان ابعاد هويت خود

Keddie, 1983: 3-4(.  مفهـوم محـوري گفتمـان فكـري      1»رنپمانفرد هـال «به تعبير
هـا و   اما اين امر نـه بـه معنـاي شـناخت همـه جانبـه انديشـه        ،بود 2»آگاهي« ي،احياگر
هـايي تلفيقـي بـراي حـل مشـكلات       نظريـه  بلكه بيشتر با هدف طرح ،هاي مدرن عينيت

  .(Halpern, 1970: 123)» زندگي در عصر جديد بود
را در اشـاره بـه    »دهنده يا آلياژيپيوندنخبگان «تمايل دارد اصطلاح  »ايپلوسين «

هاي سنتي و چـه مـدرن    يعني نخبگاني كه چه در زمينه، واضعان اين گفتمان به كار برد
رونـد نوسـازي را    ،هاي ارزشي سنتي ند و با استفاده از بنيانكن به خوبي انجام وظيفه مي

 يهـويت پـذيرش برخـي لـوازم    رغـم   به احياگران،). 43: 1378 ،مطيع(نمايند  تسهيل مي

                                                 
1. Manfred Halpern 

2. awareness 
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 2»اروپـا مـداري  «و  1»مـĤبي  فرنگـي «د و بـا رد  ينامن ناقد آن نيز عمل مي عنوان به جديد،
بـاز تفسـير متـون    بـا  آنهـا  . ستندميان گذشته سنتي و حال مدرن ه پلي خواستار ايجاد

درصدد طرح مفاهيم جديدي از كنش سياسي در گفتمـان   ،)اجتهاد(گذشته براي اكنون 
گذشته اسـلام را تنهـا    ،به اسلام) سلفي(گرا  آنها با رد نگاه گذشته. فكري خويش هستند

صـول  يـاي ا حرو و اپيشِ گيري از آن جهت رفع مسائل  انداز حال و با هدف الهام از چشم
كـه نـافي اصـول     پذيرنـد  مـي  دهند و مدرنيته را تا جـايي  هويتي آن مورد توجه قرار مي

  .)McGuire, 2002: 54-55; Bennet, 2005: 18-20( بديهي اسلام نباشد
هويــت مــدرن يكپارچــه بــه نفــي كليــت  هــا ســلفيبــرخلاف  احيــاگراندر نتيجــه 

ورزند و با تفـاوت قائـل شـدن     يت مدربلكه در حد امكان به شناخت آن مبا ،پردازند نمي

 ،نظيـر اسـتعمار  ( غيـر قابـل پـذيرش آن   ميان علوم و معارف مدرن و برخـي وجـوه   
تـلاش  . خواستار اخذ وجوه مثبت مدرنيته هستند) ماترياليسم و سكولاريسم ،امپرياليسم

هـاي حركـت بخـش     ترجمه مفاهيم و انديشه ايآنها معطوف به اين است كه زمينه را بر
قالب مفاهيم فرهنگي خودي فراهم آورند تا بتوانند بـا همراهـان خـود ارتبـاط     مدرن در 

ايـن نـوع حركـت منـتج بـه      «. كلامي و هم پيوندي هويتي مستمر و عميقي پيدا كننـد 
تفسير مجدد مفاهيم اسلامي گرديد تا بتواند آنها را با اصول پيشرو تفكـر اروپـايي زمـان    

مفهـوم   ،گيزو تغيير يافت »تمدن«ون تدريجاً به ابن خلد »عمران« ؛معادل و همراه سازد
 »اجمـاع «و  ،استوارت ميـل  جان» فايده«فقهاي مالكي و ابن تيميه به بحث  »مصلحت«

، ترنـر ( »هـاي دموكراتيـك برگردانـده شـد     در نظريـه  »افكار عمومي«در فقه اسلامي به 
 »ربعجهان مذهب و سياست در : اسلام سياسي«در كتاب  »نزيه ايوبي«). 254 :1379

  :نويسد مي
 ،ريشه در مواجهه روشنفكران مسـلمان بـا توسـعه اقتصـادي     احياگريجريان «

داري مسيحي داشـت كـه براسـاس     استراتژيك غرب سرمايه-فرهنگي و سياسي
انطباق يا به چالش كشيدن غرب را مورد توجه قرار  ،بايست نحوه مواجهه آن مي
يكـي در رابطـه بـا مفـاهيم و      :دو مسـئله اساسـي پـيش روي آنهـا بـود     . دهند

                                                 
1. westernization 

2. Eurocentrism 
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هايي در رابطه بـا   و ديگري دغدغه ،اسيون و توسعهزيرنهاي غربي نظير مد ارزش
  .)Ayubi, 1991: 48(» و بوروكراتيك يمفهوم و نهاد دولت سرزمين

اجتمـاعي جامعـه    -در رويارويي با شرايط مـنحط و زوال يافتـه سياسـي     احياگران
و از  ،رت و نـاتواني ناشـي از ايـن وضـعيت بودنـد     از يك سو غرق در احساس حقـا  ،خود

در سويي ديگر در حسرت پيشينه شكوهمند و دستاوردهاي شگرف گذشـتگان خـويش   
شـورانگيز   يبر اين اساس درصدد بودند از موضعي فعـال بـه تكـاپوي   . بودنددوره اسلامي 

جهـي  تـلاش آنهـا ابعـادي دو و   . براي نوسازي و بازسازي هويتي جامعه مبـادرت ورزنـد  
كوشيد با سـد   بود و هم مي تحولات جديديافت كه هم درصدد گفتگو و هم سخني با  مي

مـانع از   ،نظـامي  -كردن نفوذ فراگير و رو بـه گسـترش غـرب مـدرن در ابعـاد سياسـي      
انگارانه  رازاين نوع نگاه به مدرنيته خصلتي اب .ودفروپاشي هر چه بيشتر ميراث خودي ش

بلكه اخذ فنون و سازوكارهاي منـدرج در آن   ،مدن غربداشت كه هدف آن نه پذيرش ت
از ايـن رو مـدافعان   ). 231 :1366 ،بتـون مل(بود تا مانع از نفوذ نيروهاي خارجي شـوند  

 ،)رساله مراد از مشروطيت(آخوند خراساني و مازندراني  رروحاني جنبش مشروطيت نظي
اصـفهاني، حـاج    الدين واعظ جمال يد، س)لهلما تنزيهو   الامه رساله تنبيه(نائيني  ،اسدآبادي

رساله بيان سلطنت مشـروطه  (، عمادالعلماء خلخالي)انصافيه رساله(ملاعبدالرسول كاشاني
رسـاله  (الاسـلام تبريـزي    قـه ث ،)المله رساله احياء(بوشهري  حسين اهرمي ، شيخ)و فوائدها

و دولـت و  محض حفظ دين مبين و قـوت و شـوكت   «اقدامات مجدانه داعيان را  ،)لالان
، كسروي(دانستند  مي »ترقي ملت و ترفيه حال رعيت و صيانت نفوس و اعراض مسلمين

1370 :617.(  
كه بيشـتر در قالـب    مفاهيم جديددر عاريت گرفتن از  احياگرانتلاش  ،به طور كلي

با هدف حفظ دين و تقويت مباني شـريعت انجـام    ،يافت تنظيم دستگاه سياست معنا مي
يـك   عنـوان  بـه آنها نو شدن نهادهاي سياسي را نه ). 224: 1363 ،آوري: ك.ر(گرفت  مي

امكـان   ،گرفتند كه با محوريت بخشيدن بـه اسـلام   ميبلكه چونان اسلوبي در نظر  ،غايت
برتـران  «به تعبير . آورد و اقتصادي و ارتقاي قدرت سياسي را فراهم مي يپيشرفت آموزش

از ايـن  . ر انديشه تجدد در جهان اسلام داردپايان قرن نوزدهم نشان از چرخش د ،»بديع
تجددگرايي به معناي عاريت گرفتن از غـرب بـراي واكـنش در برابـر زوال شـرق      « ،پس
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: 1380 ،بـديع ( »اسلامي در برابر غرب است صبلكه به معناي گذاشتن تجدد خا ،نيست
ت بخشيدن برداري از غرب و مرجعي الدين اسدآبادي كپي سيد جمال ،مثال عنوان به). 86

تمدن آشكارا بـه ايـن    عنوان بهخذ اسلام أارجاع به م. به تجدد غربي را مورد نقد قرار داد
 عنـوان  بهبلكه همچنين  ،معنا است كه علاوه بر اين كه بر مرجع غربي تمدن اولويت دارد

ها و اصول  اي از قواعد ارزش ل مجموعهحامهويت و پيشرفت  ،عامل همبستگي اجتماعي
اسـلام همزمـان متضـمن برائـت از      ،سان بدين. اي شكوفايي امت اسلامي استاخلاقي بر

اصلي اثباتي يا بنيادين بـراي   همين نحوه است و ب) منفي مدرنيته يعني طرد وجوه(غير 
تـرين واضـعان    از شـاخص  يكـي در ادامه بحث به بررسـي   .ساخت الگويي جديد از تجدد

هـا و اصـول فكـري بـه نسـبت       نديشـه كـه داراي ا احياگري در عصـر مشـروطه   گفتمان 
  :خواهيم پرداخت است،تري  منجسم

  

  سياسي نوسازيدر جستجوي  :محمدحسين نائينياالله  آيت -

دين اوايل قرن بيستم است كه بـيش از  جتهمحمدحسين نائيني يكي از بزرگترين م
عي اجتمـا  -متأثر از تحولات سياسي ،آن كه تابع تحولات فكري بروز يافته در ايران باشد

از  ،شـد  گراي او ناشي مـي  او با تكيه بر ديدگاهي كه از بسط عقلانيت اصولي .عثماني بود
كـه در ميانـه    بـود  زبان به اين نكته پي بـرده  هاي نويسندگان متجدد عرب نوشته مجراي

وجـود نـدارد    جديـد الزامات  برخي دادن به گريزي از تن ،جدال دو دنياي سنتي و مدرن
اش را در دفاع  هنر اصلي وي در آن بود كه تمامي مباحث). 12 :1382 ،طباطبايي: ك.ر(

از مشروطه و انطباق آن با شريعت از درون مباحث فقهي و اصول اسلامي استخراج كـرد  
تحـولات عظـيم فكـري،    در نـه  نائيني ريشه تحولات مـدرن را  ). 489: 1377 ،زيباكلام(

دانـد كـه    هاي صليبي مـي  جنگ واقعه عظيمهسياسي و صنعتي پس از رنسانس، بلكه در 
از گـي   بهـره  از بـي توانستند با فهم رمز انحطاط خود كـه برآمـده   ها  اروپاييبه واسطه آن 

عاشـقانه در مقـام طلـب     ،بـود  يهتمام شعب حكمت علميه و علوم تمدنيه و احكام سياس
  ).1 :1334 ،نائيني(تمدن و علم برآيند 

بلكـه   تحولات غرب،ر ارائه فهمي دقيق از بنابراين اهميت دستگاه فكري نائيني نه د
است كه با تدقيق در سـنت فكـري    ياج درون دينتجدر طرح نوعي روش استدلالي و اح
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شيعه كوشيد تباين ذاتي ميان مشروطيت وسياست ديني را از ميان برداشته و بـا طـرح   
دفـاع  ). 229: 1355 ،آدميـت (شرعي به كاهش شكاف ميـان ايـن دو يـاري رسـاند      ةادل

از آن جايي بـا اهميـت بـه نظـر      ،وجه سياسي تجدد نائيني از اصول مشروطه و تأكيد بر
اثباتي و  اي هرسد كه براي نخستين بار موضع شيعيگري را در برابر مشروطيت به شيو مي

بيـان نمـود و توانسـت پشـتيباني و حمايـت       ،آن هم از موضع يك مجتهد ،بسيار منظم
را نسـبت بـه    -نـي آخونـد خراسـاني و مازنـدراني    يع-بزرگترين مجتهدان عصر خـويش  

  . ي خود جلب نمايدها ديدگاه
اعاده «بيشتر بايد اثري در جهت  نائيني را 1»المله تنزيه والامه  تنبيه«هر چند كتاب 

در عصر استبداد صغير و در ميانه و واقعـه الغـاي مشـروطيت و بسـته شـدن       »مشروطه
جمـادي   26تح تهران و اعاده مشروطيت در ق و ف.ه 1326جمادي الاول  23مجلس در 

او در اين اثر توانسـت از  . ق دانست تا اثري در طرح مباني فكري مشروطه.ه 1327الاول 
 »طبــايع الاســتبداد و مصــارع الاســتعباد«طريــق روايتــي دســت ســوم كــه در كتــاب  

ي نيـز  كواكب. عبدالرحمن كواكبي انعكاس يافته بود با مدرنيته در وجه سياسي آشنا شود
ويتـوري  «نوشـته   »Della Dirannide«ي خـود را در ايـن اثـر از كتـاب     ها استدلال
 دبرگرفـت كـه ايـن اثـر نيـز ملخصـي از كتـاب روح القـوانين مونتسـكيو بـو           2»آلفيري

(Chehabi, 1990: 44) .  
به طور كلي اهميت نائيني در اين زمينه به واسطه آن است كه توانست برپايه عقـل  

در راه سازش و مصالحه ميـان مفـاهيم    خواهي، يس مباني نظري مشروطهنص و با تأسو 
دو دنياي سنتي و مدرن گام بردارد و بر پايه نوعي ادراك سياسـي از مدرنيتـه بـه بحـث     

در ادامـه بـه بحـث    . مساوات و حريت بپردازد ،استقرار مشروطيت ،ي سلطنتفپيرامون ن
  .پرداختخواهيم پيرامون هر يك از اين محورها 

  
  

                                                 
.ق است. ه 1327تحرير كتاب را نشان مي دهد، ربيع الاول تاريخ درج شده در آخر كتاب كه زمان . 1   
ق يعني به هنگام بروز انقـلاب مشـروطيت توسـط عبدالحسـين ميـرزا      . ه 1325كتاب طبايع الاستبداد در سال . 2

   .قاجار ترجمه شد و انتشار يافت
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  :وجوب حكومت و نفي استبداد -الف

با فـرض   ،)آشنا شده است اوكه از طريق فارابي با (از انديشه ارسطو  ينائيني به تأس
سياست مدانـد  وجود و استمرار نظام اجتماعي را مشروط به وجود نظام سياسي مي ،ند .

 وراثـت  ،تصابغجمعي يا مبتني بر ا ،گروهي ،صرف نظر از شكل حكومت در قالب فردي
بـر ايـن    .وجود حكومت براي حفظ نظام عالم و تعيش نوع بشر ضروري اسـت  ،يا انتخاب

در شريعت مطهره حفظ بيضه اسلام را اهم جميع تكاليف و سلطنت اسـلاميه را  «اساس 
  ). 394 :1382 ،آجوداني( »اند از وظايف و شئون امامت مقرر فرموده

واسطه حفظ و نظم مملكـت و  به ) نتسلط(اما از آنجايي كه ضرورت يافتن حكومت 
كند كـه سـلطان    مشكل آن جايي بروز مي ،شباني گله و تربيت نوع و رعايت رعيت است

از براي قضاء شهوات و درك مرادات گرگـان آدمـي خـوار و    «ه گرفتن اين مسئله دبا نادي
ب اغتصا«كند و به  حكمراني مي »تسخير و استعباد رقاب ملت در تحت ارادت خودسرانه

 ،در ايـن وضـعيت   ).43و  4: 1334 ،نـائيني (ورزد  مبـادرت مـي   »ينماموال مسلو رقاب 
»ريد آن كه مبتني بـر اسـتعباد و   مالكيت مطلقه سلطان و فاعليت مايشاء و حاكميت ماي
هاي ايـران   ريشه تمام ويراني ،ملت در تحت ارادت خودسرانه اوست) بندگي( »استرقاق«

نين حكومتي موجب مسخريت و مقهوريت رقابت ملـت در  زيرا چ. است ايع مملكتنو ش
  ).14-18: نائيني( »شود تحت ارادت سلطنت و عدم مشاركت فضلا در آن مي

شود حـاكم   نيز تعبير مي »يهداستعبا«و » تمليكيه«در حكومت استبداد كه از آن به 
با ملك و و معامله او  دبين و مرزي بر دست اندازي خود نمي حد »مالك الرقاب«مطلق و 

بينـد آن را بـراي   بملت همانند مالكين نسبت به اموال شخصيه است و هر جاي لزومـي  
تصـاب  غاسـتبداد موجـب ا  . دارد ف مـي واستيفاي در مصالح و اغراض شخصيه خود مصر

تصاب رقاب و بـلاد  غتصاب نام ولايت و اغا ،كبريايي و ظلم به ساحت اقدس احديت رداء
اما اين امر مختص حوزه سياست نيسـت و  ). 46-47: نائيني(گردد  ظلم درباره عباد مي و

آورد و در پيونـد بـا اسـتبداد سياسـي قـرار       مـي بر در حوزه ديانت نيز استبداد ديني سر 
 ،شعبه استبداد ديني كه عهـده دار حفـظ و اسـتمرار اسـتبداد سياسـي اسـت      . گيرد مي

است كه رويـارويي   »گردن نهادن به تحكمات خودسرانه رؤساي مذاهب و ملل«متضمن 
زيـرا ايـن نـوع اسـتبداد      .)24 :همان(با آن دشوارتر از رويارويي با استبداد سياسي است 
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يابد و بـا نـوعي    ميي مردم سلطه ها بلكه بر قلب ،ها نه بر جسم ،برخلاف استبداد سياسي
نـائيني علمـاي حـافظ     .نمايـد  مـي  »آگـاهي كـاذب  «مغالطه كاري ذهنيت آنان را دچار 

داند كه مصداق اين حـديث   مي »اضعفراهزنان دين مبين و گمراه كنندگان «د را استبدا
  ). 37-38 :همان( 1»اولئك اضرعلي ضعفا شيعتنا من جيش يزيد« :هستند

ريشه اصلي استبداد را بايد در ناداني مردم بـه وظـايف سـلطنت و     به اعتقاد نائيني،
همچنـان كـه علـم سرچشـمه تمـام       ،م نـائيني زعبه  .حقوق مشتركه نوعيه رديابي نمود

ها و سبب بردگي و از دسـت رفـتن آزادي    فيوضات و سعادات است ناداني مايه همه بدي
ان صـورت را  نسا ناداني و جهالت است كه اين بهيمه صفت و ديو سيرت« .و برابري است

 .»كنـد  ت خودش وادار مـي اش در استحكام اساس اسارت و رقي به بذل تمام قوا و دارايي
يران و بنـدگان و در شـمار   س ـكننـد ا  ميمردم ناآگاهي كه در حكومت استبدادي زندگي 

ايتام و صغاري هستند كه به حقوق از دست رفته خويش كه به غصـب ديگـران درآمـده    
). 244-6: 1364 ،حـائري (كوشـند   مـي آگاه نيستند و صرفاً براي قضاي حاجت ديگـران  

د و تخلص از رقيـت آن را كـه موجـب خـروج از     استبدا خبيثه نائيني تنها راه قلع شجره
امـري كـه    ،دانـد  ه ملت منحصـر مـي  فقط به التفات و تنب ،است بهيميتو ورطه  نباتيت

در رويارويي با جهـل بسـيط   . شود به عالم شرف و مجد انسانيت مي ها موجب گذار انسان
بايـد  ) نيسـت  كه فرد از ناداني خويش آگاه(و جهل مركب ) آگاهي فرد از ناداني خويش(

مبـادي ايـن    »لسان بـدگويي «موزش توسل جست و با ملايمت و مدارات و دوري از آبه 
-125: نـائيني (گونه ناداني را از ميان برداشته و اين بيمـاري را ممكـن العـلاج سـاخت     

120.(  
  

  :بناي دولت مشروطيت -ب

كومت مشروطه ح جديد، يابي نائيني با فرا رفتن از نظم سنتي و بر پايه نوعي آگاهي
 ،»مقيـده «نمايـد كـه بـا صـفات ديگـري نظيـر        را در برابر سلطنت استبداي طـرح مـي  

در حكومـت   .نيز قابل شناسـايي اسـت   »شورويه«و  »دستوريه« ،»مسئوله« ،»محدوده«

                                                 
.زيان اين دسته براي پيروان ناآگاه و ناتوان ما بيشتر از زيان سپاه يزيد است .1   
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مشروطه مالكيت و فاعليت مايشاء و حاكميت مايريد سلطان جاي خود را به سياست بـر  
يـد بـه همـان حـدود اسـت      قدهد و سـلطه دولـت نيـز م    ميپايه وظايف و مصالح نوعيه 

يكـي شـناختن   : بناي دولت مشروطه مبتني بر دو امر لازم است). 233: 1355 ،آدميت(
ويلي از قرارداد اجتماعي ميان حاكم و مردم اسـت و ماننـد   أحكومت از مقوله امانت كه ت

راهكـار  . مانـت اسـت  ساير اقسام ولايات و امانت محدود به عدم تعدي در اصل ولايت و ا
يابـد كـه بـه مثابـه اصـول       ميعملي تحقق چنين تصوري در تدوين قانون اساسي تجلي 

آزادي ملت و حقـوق كليـه طبقـات اجتمـاعي را      ،درجه استيلاي سلطان ،منافع عمومي
استوار داشـتن   ،دوم). 259-260: 1364، حائري(كند  تعيين مي بموافق مقتضيات مذه

اهان ملت كه بـه  واز گروه عقلاء و دانايان مملكت و خيرخ »ملتهيأت منتخبه مبعوثان «
الملل هم خبير و به وظايف و مقتضيات سياسيه عصر هم آگاه باشند  حقوق مشتركه بين

ولايـت بـه مالكيـت بـدل      ،و متعهد باشند براي جلوگيري از بازگشت سلطنت استبدادي
  .دهند تشكيل ميرا  »مجلس شوراي ملي«اين هيأت  .)234: 1355 ،آدميت(نشود 

اسـتبداد   جديـد، هـاي سياسـي    در منظومه فكري نائيني متـأثر از انديشـه   ،بنابراين
 يشود و تلاش براي برقراري دولتـي تأسيس ـ  غيريتي مطرود به حاشيه رانده مي عنوان به

امانـت و ولايـت   «تحويل استبداد به حكـومتي از بـاب   . يابد برپايه قرارداد موضوعيت مي
كه شخص متصدي برخلاف گذشته بدون هيچ  »ن در حقوق مشتركه نوعيهاحد مشتركي

تـلاش بـراي چنـين    ). 69: 1334، نـائيني (مزيتي محدود به حدود قرارداد و قانون است 
داد و ايجاد ترتيبـات عمليـه در جهـت اسـتقرار     ستبا شجره خبيثهتحولي كه بر پايه قلع 

زيـرا   .است كه ريشه اسلامي دارد علاوه بر وجه عقلايي داراي ضرورتي ،مشروطيت است
بر اين باور است كه تحقق چنين وضعيتي به معنـاي ارجـاع    احياگراننائيني هم همانند 

هـا آن را   ول مانـده و غربـي  غف ـدر ميـان مسـلمانان م   هـا  به اسلام اصيلي است كه مـدت 
  :نويسد مي باره ايناو در . اند اساس اصول تمدن خود برگرفته عنوان به

ان اصول تمدن وسياسات اسلاميه را از كتاب و سنت و فرامين صادره از اروپائي«
حضرت شاه ولايت عليه افضل الصلوه و السلام و غيرها اخذ و در تـواريخ سـابقه   
خود منصفانه بدان اعتراف و قصور عقل نـوع بشـر را از وصـول بـه آن اصـول و      
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تابعـت و  ماول را بـه  العاده حاصله و كمتر از نصف قرن  استناد تمام ترقيات فوق
  ).2-3 :، هماننائيني( »پيروي از آن اقرار كردند

امـت بـه   ) آگاهانيـدن (رساله خود براي تنبيه  ،متأثر از چنين دركينائيني  ،در واقع
بر اين اسـاس، عـلاوه   . نگارد و تنزيه ملت از الحاد و بدعت استبداد مي ضروريات شريعت

توانـد كـارگر افتـد و     مـي براي استقرار مشروطيت بر عقل، نص نيز در تحكيم ادله اثباتي 
اهمال و سكوت در زمينه قلع شـجره خبيثـه اسـتبداد در هـيچ يـك از اديـان متحمـل        

مع هذا، بر پايه تصورات شيعه در عصـر غيبـت جهـت ولايـت     ). 68: نائيني(نخواهد بود 
نيسـت،  » قـوه عاصـمه عصـمت   «امام، از آن جايي كه در حال حاضـر دسترسـي بـه آن    

بنابراين، بايد حكومت مشروطه پارلماني كه با مذهب موافق و محـدود كننـده حاكميـت    
صـرفاً بـه   » متـنجس بـالعرض  «از حكومت كه همانند  اي هشيو. مطلق باشد، بنيان گردد

در تمثيل . پوشد لباس مشروعيت مي» دفع افسد به فاسد«و از باب » قدر مقدور«واسطه 
است كه دستش هم آلوده است؛ سـياهي كنيـز   » اهيكنيز سي«نائيني، مشروطه به سان 

اشاره به غصبي بودن حكومت متصديان دارد و آلودگي دست اشاره به غصبيت زايد دارد 
هرچند، نائيني در جايي ديگرمشـروطه و  . كه به واسطه مشروطيت قابل زايل شدن است

رون اوليـه  شورويه بودن حكومت را امري مأنوس و به كار گرفتـه در اسـلام نخسـتين ق ـ   
  :داند كه به دست فراموشي سپرده شده است مي

تمام سياسيين و مطلعين بر اوضاع عـالم مـن الاسـلاميين و غيـرهم، بـر ايـن       «
معني معتقدند كه همچنانكه مبدأ طبيعي آنچنان ترقي و نفوذ اسـلام در صـدر   

همـين   -كه در كمتر از نصف قرن به چه سرعت و سير به كجا منتهي شد -اول
ه و شـورويه بـودن سـلطنت اسـلاميه و آزادي و مسـاوات آحـاد مسـلمين        عادل

همين طـور مبـدأ طبيعـي    . باشخاص خلفا و بطانه ايشان در حقوق و احكام بود
اين چنين تنزل مسلمين و توفق مسيحيه بر آنان هم كـه معظـم ممالكشـان را    

اسـارت و  بردند و هيچ نمانده كه اين اقل قليل باقي مانده را هم ببرنـد، همـين   
رقيت مسلمين در تحت حكومت استعباديه موروثه از معاويه، و فوز آنـان اسـت   

  ).59-60: ، هماننائيني( »به حكومت مسئوله مأخوذه از شرع مسلمين
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هـاي اسـلامي، درصـدد بـر      بنابراين، نائيني در فرايند انطباق تحولات جديد با آموزه
يه بودن حكومت براي مسلمانان قائـل  آيد از حيث تاريخي نيز نوعي فضل تقدم شورو مي

و «شود كه پيش از ظهور مدرنيته سياسي، با كمال بداهت و ظهور بر اساس آياتي نظيـر  
او با نوعي تلقي از شورا كـه  . در زندگي آنان ساري و جاري بوده است» شاورهم في الامر

مـري نوظهـور،   گيرد، به طريق اولي نظريه مشـورت را نـه ا   كليه امور سياسيه را دربر مي
اقامه وظايف راجعـه بـه نظـم و    «داند كه راجع به  بلكه مندرج در متن نصوص شرعي مي

  ). 121 :، هماننائيني(است » حفظ مملكت و سياست امور امت و احقاق حقوق
صرف نظر از صحت يا سقم اين استدلال و تفاوت ماهيت مندرج در تجربـه شـورا و   

ن زمينه فراهم نمودن زمينه براي توجه بـه نقـش و   تر نائيني در اي مشروطيت، كار جدي
نائيني براي آنكـه فضـاي عمـل    . جايگاه عرف و مصلحت عمومي در امر قانونگذاري است

شود كه بخش عمـده   براي قانونگذاري را به رسميت بشناسد، به اين استدلال متوسل مي
ميـزان معـين    گيرد كـه تحـت ضـابطه و    قرار مي» ما لا نص فيه«امور سياسي در حوزه 

ايـن حـوزه كـه بـه     . گيـرد  شريعت نبوده و در حوزه مصالح و مقتضيات زماني قـرار مـي  
موكول شده است، همان حوزه عرفي است كـه از  » من له ولايه النظر«مشورت و ترجيح 

به واسـطه عـدم انـدراج در    «آن جايي كه در رابطه با آنها منصوصاتي در شريعت نيامده، 
ن مخصوص غير معين و به نظـر و تـرجيح ولـي نـوعي موكـول      تحت ضابط خاص و ميزا

بر اين اساس، انعقاد مجلس شوراي ). 38: 1384 ،؛ ميرموسوي98 :، هماننائيني(» است
يابد كه اهداف خود را نه در راسـتاي ايجـاد حكومـت     ملي نيز از آن جايي موضوعيت مي

صـديان و اقامـه وظـايف    شرعي و پرداختن به فتوي و نماز جماعت، بلكه براي نظارت مت
 . مربوط  به نظم و حفظ مملكت و اداره امور امت و احقاق حقوق ملت است

  

  : حريت و مساوات. ج

او . عناصر محوري انديشه نائيني در دو مفهوم حريت و مساوات بازتـاب يافتـه اسـت   
 هاي خود بيش از همه بر اين دو مفهوم تأكيد نموده و تـلاش دارد تـا بـا    گيري در موضع

هاي عقـلا   ها و جانبازي سرمايه سعادت و حيات ملي جملگي كوشش عنوان بهمعرفي آنها 
و دانايان و غيرتمندان مملكت را از طبقات گونـاگون در تنفيـذ ايـن دو مفهـوم بـه كـار       
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گرايانه، به طرح مفاهيمي نظير حريـت و مسـاوات    نائيني با عدول از گفتمان سنت. گيرد
پردازد و دليل اصلي عقـب مانـدگي را دوري از    افظ سلطنت ميحقوق مليه و ح عنوان به

هـاي   مغـز آمـوزه  « عنـوان  بـه داند كـه   طلبانه صدر اسلام مي جويانه و برابري اصول آزادي
مورد استفاده غربيان قرار گرفته است و موجبـات پيشـرفت آنهـا را فـراهم آورده     » اسلام
رهـا بـودن از قيـد    «ادادي به معنـاي  حقي طبيعي و خد عنوان بهبه زعم او، آزادي . است

مـردم و  ) آگاه شدن(است كه نتيجه آن بي مانعي در موجبات تنبيه » تحكمات طواغيت
بازشدن چشم و گوش امت، درك مبادي ترقي و شرف و استقلال وطن، اهتمام در حفظ 
دين، بازگرداندن حقوق مغصوبه به مليه و فراهم شـدن زمينـه بـراي تحصـيل معـارف و      

  ).123-124 :، هماننائيني(ب اخلاق و استكمالات نوعيه است تهذي

اين نوع دعوت به آزادي و برابري نيز هماننـد سـاير مفـاهيم مـورد كـاربرد توسـط       
گيرد كه  ميالسلام در اين زمينه  نائيني، اعتبار و اصالت خود را رسالت انبياء و اولياء عليه

سيره مقدسه به رفـع جهالـت و تهـذيب    بايد اصحاب جريده و اهالي منبر بر طبق همان 
بزرگترين مانع تحقـق آزادي و   عنوان بهدر اين مسير، استبداد . اخلاق ملت همت گمارند

ارهاب و تخويف و «آيد با توسل به  ميبرابري، بايد كانون اصلي نقد باشد، زيرا درصدد بر 
در نگـاه  . يميت انـدازد را در حالت نباتيت و ورطه به ها آزادي را برافكند و انسان» تعذيب

او، اصالت مشروطيت به واسطه تحقق آزادي و مساوات است كـه بـا بازگردانـدن حريـت     
مغضوبه به امم و تمتع يافتن از آزادي خدادي، موجب خروج از ورطه بهيميت و رساندن 

تمـام  «در نتيجه، در حكومت مشـروطه  . گردد به عالم شرف و مجد انسانيت مي ها انسان
شان در قوا و حقوق، به مؤاخذه و سؤال و  مملكت به اقتضاء مشاركت و مساوات افراد اهل

اعتراض قادر و ايمن و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخريت و مقهوريت در تحت 
). 11: همـان (» ارادت شخصيه سلطان و سـاير متصـديان را در گـردن نخواهنـد داشـت     

ه آزادي و مسـاوات را بـا شـريعت اسـلامي     نائيني بر خلاف نظر هيئت استبداد ديني ك ـ
دو ركـن بـزرگ حقـوق مليـه، فـراهم       عنوان بهدانستند، از اين دو مفهوم  ميجمع ناپذير 

كننده خروج از ظلّ رقيت فراعنه و مشاركت و مساوات عموم اسـلاميان در جميـع امـور    
  : شود كند و متذكر مي ياد مي
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ت از تحصـيل آزادي از ايـن   حقيقت تبديل نحوه سلطنت غاصبه جائره عبـار «
اسارت و رقيت است نه آن گونه كه مخالفان آزادي را  رفع  يد از احكام ديـن  

زيرا هر ملتي خواه متدين بـه ديـن و ملتـزم بـه     . دانند و مقتضيات مذهب مي
شريعتي باشد و خواه اصلاً به صانع عالم باور نداشته باشد در پي تخلص از اين 

ارت است نه خروج از ربقه عبوديت الهيه و طرف ايـن  رقيت و آزادي از اين اس
تشاجر و تنازع هم فقط حكومتي است كه ملت را به بردگي كشيده، نه صـانع  

  ).64: همان( »و مالك و پروردگار جهان
در واقع، طرح مفهوم حريت و مسـاوات از آن جـايي در انديشـه نـائيني موضـوعيت      

، مجري شدن احكام و قوانين بـه  »ارادات شهوانيه«تواند زمينه را براي رد  يابد كه مي مي
صورت بالسويه و بدون تفاوت، تسهيل عدالت، انسداد ابواب تخلـف و اسـتبداد، ممانعـت    
نداشتن از اجتماعات مشروعه، امنيت عموم اهالي بر نفس و عرض و مال و مسكن، عـدم  

فـراهم  تعرض بدون سبب و تجسس نكردن در خفايا و حبس و نفي كـردن بـي موجـب    
در تعبير نهايي، نائيني در جستجوي آن است كه بـا فـراهم نمـودن مبـاني نظـري      . آورد

مشروطيت، همه حقوقي كه به غصب در اختيار دولـت غاصـبه قـرار گرفتـه اسـت، از او      
  .منتزع شود و اهل مملكت فرصت مشاركت و مساوات را در قوا و حقوق بيابند

  

  نتيجه گيري 

سـلامي بـا طـرح ضـرورت بـازبيني و بـاز تفسـير مجـدد         به طور كلـي، احيـاگران ا  
هاي اسلامي و محوريت بخشي به مفاهيمي نظير شورا، آزادي، قـانون و برابـري در    سنت

هاي بنيـادين اسـلام و    تا ضمن همسو دانستن ارزش. گفتمان هويتي خود، تلاش نمودند
ي جوامع اسـلامي  مفاهيم جديد، زمينه را براي اخذ هر آنچه كه موجب پيشرفت و اعتلا

ها و رسائلي در دفاع از موضـع اسـلام دربـاره آزادي،     بنابراين كتاب. شد، فراهم آورند مي
هـاي   مانـدگي مسـلمانان و ارزش   ، حقوق زنان، و عدم ارتباط ميـان عقـب  »شوراكراسي«

هاي حاملان اين گفتمان، روشن كردن پيشـرو بـودن    رويه ديگر تلاش. اسلامي نگاشتند
ايسه با مسيحيت و ضرورت حضور اسلام در زندگي عمومي بود، زيرا به زعـم  اسلام در مق

آنها اسلام بر خلاف مسـيحيت كـه در تـاريخ جديـد اروپـا كنـار گذاشـته شـد، همـواره          
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از اين رو، احياگران در اصل به سنت مقيـد  . پشتيبان و پيشتاز علم و پيشرفت بوده است
گرايـي، هـدف    خـوت فكـري و سياسـي سـلفي    بودند، اما با اطلاع از ضرورت چيرگي بر ر

كنندة آن بود كه آنها را در مواجهه  نخستين آنها حفظ اسلام و ساختارهاي نهادي تقويت
  . داد ناپذير با برخي نيروهاي مخالف تغيير قرار مي گريز

يك ابزار بـا روش   عنوان بههدفي في نفسه، بلكه  عنوان بهدر نتيجه، احياگري اسلامي نه 
هـاي متفكـران ايرانـي بـه كـار گرفتـه شـد و         ها و نگرانـي  گويي به پريشانيجهت پاسخ

مشـكلة  «را فراهم آورد تا با نگاهي از درون، به مسئله چگـونگي بـرون رفـت از     اي زمينه
آنان با اتخاذ رويكـردي فعـال و خـلاق، كـه اغلـب      . پاسخي در خور بدهد» ماندگي عقب

دد برآمدند تا با آگاهي و دانش بـه انحطـاط   ماهيتي اصلاحي و غير انقلابي داشت، در ص
بر اين اسـاس، آنهـا   . ماندگي كشورهاي اسلامي خاتمه بخشند فرهنگي و سياسي و عقب
هايشـان را در قالـب تعـابير اسـلامي بيـان كننـد و بـا ايجـاد          تلاش نمودند تـا خواسـته  

وني هاي اجتماعي مـلازم بـانوگرايي و اسـتقرار نهادهـاي سياسـي مناسـب، هژم ـ       جنبش
  : هاي اين گفتمان عبارت بود از اينكه خصلت. گفتمان احياگرايانه اسلامي را غنا بخشند

نه بود كـه   آميز، معقول و محتاطا چنين رويكردي به اسلام در پرتو تعابيري مسالمت: اولاً
  .   ها عمل مي نمود در عرصه نظر در تقابل با راديكال

هـايي   ان اسلام و غرب باشد، بيانگر تفكرات و جنبشبيش از آن كه بيانگر تقابلي بي: ثانياً
 .با اهداف رفع معضلات دروني كشورهاي اسلامي و طرح مباني اسلام اصيل بود

حاملان اين گفتمان به دليل ناتواني در ارائـه دركـي تئوريـك از چگـونگي پيونـد      : ثالثاً 
، عـدم  )شخص نبودكه در آن مرزهاي پذيرش و استحاله م(يافتن اسلام و مفاهيم جديد 

هـاي   پاسخگويي بـه مسـألة چگـونگي از بـين بـردن نفـوذ غـرب، مواجهـه بـا سياسـت          
هاي داخلي، ناتواني در مباني احياي اسـلام اصـيل و راسـتين،     استيلاجويانة غرب، بحران

تدافعي و نه ايجابي جهت بازسازي جوامع اسلامي، اوضاع عمـومي   -اتخاذ موضعي سلبي
گرايان از يك سـو و   اسلامي و در نهايت تعارضات آنها با سنت نامساعد منحط كشورهاي

گران، دلايل بـه   به زعم برخي تحليل. نوگرايان سكولار از سوي ديگر، دچار ناكامي شدند
هـاي تئوريـك درميـان طرفـداران ايـن       بن بست رسيدن گفتمان احيا به فقدان پشتوانة

  . گشت ديدگاه بر مي
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با پذيرش برخي مفـاهيم جديـد توانسـتند بـه تأسـيس       به طور كلي، هر چند احياگران
مشروطيت در كشورهاي اسلامي مبادرت ورزند، اما در لحظه آغاز بـه كـار ايـن نهادهـا،     
تضاد ميان نو و كهنه علني و شكاف ميان آنها وسيع شد كه امكان پل زدن ميان مفاهيم 

استقرار نهادهـاي جديـد    طلبان در درست است كه اصلاح. برد جديد و قديم را از بين مي
هاي سلفي را ناديده گرفتند و در نتيجه با مخالفـت آنهـا    موفق شدند، اما آنان نقش گروه

ها و محافظه كاران، احيـاگران اسـلامي را بـه غربزدگـي، خيانـت بـه        سلفي. روبرو شدند
  .نمودند كه به عمد قصد نابودي اسلام را دارند گرايي متهم مي فرهنگ اسلامي، التقاط

گيـري از تجـارب دوره    در تحليل نهـايي، احيـاگران اسـلامي در مقـاطع بعـدي بـا بهـره       
هاي تجديـدي حيـات اسـلامي را     ها و مؤلفه تر زمينه مشروطيت توانستند به نحوي جامع

هاي  بخش اسلام زمينه هاي مترقي و روح گيري از بنيان آنها با بهره. مورد توجه قرار دهند
جديـد اسـلامي را در رويـارويي بـا تحـولات دنيـاي جديـد        گيري هويـت   معرفتي شكل

انقلاب اسلامي نمونه بارز چنين كوششي است كه در آن با محـور قـرار   . ريزي نمودند پي
تري در جهت غنا بخشيدن به روح مفاهيم  هاي هويت اسلامي، تلاش عميق گرفتن بنيان

  . شكل گرفت) ره(اصيل اسلامي و گسترش احياگري اسلامي به رهبري امام خميني 
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